
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 ...ۀیوالنفس ۀیوجهات النظر المعرف نیدراسۀ مقارنۀ للارتباط ب ۶
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Abstract 
The Quranic word Ahad is known as a word signifying an 

essential Divine Attribute. Investigating the meaning of "Ahad" 
whether in Quranic usage it means a simple entity lacking any 
essential plurality, any equal or partner, or a being beyond these 
two states is a topic that we will address in this article and prove 
a meaning beyond each of the two above meanings in the usage 
connotation of "Ahad" and also in terms of rational implications 
for It. We will also continue to examine the opinions of some of 
such sages as Ibn Sina, Mulla Sadra, and Allama Tabataba'I in the 
field. Our method in this article is library-based along with lexical 
and rational analysis of the research findings.  

Keywords: Divine Essence, Monotheism, One, Unit, Simple, 
Combination, Semantics.
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 59، شماره مسلسل 1403 فروردیندهم، انزشسال 

دراسة معنی نسبة «أحد» إلی الله في القرآن الکریم مع مراجعة 
 لآراء العلامة الطباطبائي وملا صدرا وابن سینا

 ۱ ی خاک یتق یعل
بت إلی الله تعالی في القرآن الکریم واعتُبرت من   «أحد» هو من الألفاظ التي نُسـ
تخدم   ة معنی «أحد»، وهل یُسـ عی لدراسـ ة. في هذا المقال، نسـ فات ذاته المقدسـ صـ
یط، أم أن المراد به کیان  ارة إلی وجود لا یحتمل أي کثرة في ذاته وهو بسـ قرآنیًا للإشـ

 قصود یتجاوز هذین المعنیین إلی أمر أعمق؟ لا نظیر له ولا شریك، أم أن الم
نثبـت في هـذا المقـال أن هنـاك معنی أوســـع من کلا المفهومین المـذکورین یُمکن  
اســتنتاجه من دلالة «أحد» الاســتعمالیة ومن خلال الملازمات العقلیة. کما نتطرق  
ــدرا،   ــینا، ملا ص ــوع مثل ابن س إلی آراء عدد من الحکماء الذین تناولوا هذا الموض

 والعلامة الطباطبائي. 
ل اللغوي  انـب التحلیـ ة، بجـ ــة المکتبیـ دراسـ ذا البحـث یقوم علی الـ ا في هـ منهجنـ

 .والعقلي للنتائج البحثیة

الترکیب، الصرافة، علم    ط،یالذات الإلهیة، التوحید، أحد، واحد، البس:  ح البحثیمفات
 .الدلالة

 
 ). al.khaki1979@gmail.com( الدکتوراه التخصصیة .۱

 61، العدد 1445 لثثاالفصل ال، 16المجلد 
 



 

 مت کپژوھشی آیین ح-فصلنامه علمی
 ۶۱، شماره مسلسل ۱۴۰۳رمه، نزدهمشاسال 

  یبه آرا  یانتساب «احد» به خداوند در قرآن با نگاه یمعنا یبررس 
 نا یسملاصدرا و ابن ،ییعلامه طباطبا

  *1F یخاک یتق یعل 

  ها یژگیاست که در قرآن به خداوند متعال نسبت داده شده و از و   ی«احد» از الفاظ

در استعمال   ای«احد» که آ   ی معنا  یقرار گرفته است. بررس  یو صفات ذات حق تعال

  نکه یا   ایاست    ط یو بس  ست یدر ذات او ن   ی کثرت  چیاست که ه  یوجود  ی به معنا   یقرآن

دو معنا    نیفراتر از ا   یامر   نکهی ا  ای ندارد    یکیاست که مثل و شر   ی مراد از آن، وجود 

  یی پرداخت و معنا  م ینوشتار بدان خواه   ن یاست که در ا  یمقصود از آن است، موضوع

به لحاظ    نی«احد» و همچن  یفوق را در دلالت استعمال  ی از دو معنا  کیفراتر از هر  

عقل م  ی برا  ، یملازمات  اثبات  همچنمیکنی«احد»  آرا  نی.  ادامه    از  یبرخ  ی در 

ملاصدرا و علامه   نا،ی ساند، همچون ابنموضوع اظهار نظر کرده  نی که در ا   یمانیحک

به    ی ا مقاله تتبع و پژوهش کتابخانه  نیکرد. روش ما در ا  میخواه  یرا بررس  ییطباطبا

 . پژوهش است ی ها افتهی یو عقل ی لغو  لیهمراه تحل

 . یصرافت، معناشناس ب،یترک  ط،یاحد، واحد، بس د،یتوح  ،یذات اله: کلیدی هایواژه

 مقدمه  
ها و صفات  «احد» از الفاظی است که در قرآن به خداوند متعال نسبت داده شده و از ویژگی

ذات حق تعالی قرار گرفته است. بررسی معنای «احد» که آیا به معنای وجودی است که هیچ 

کثرتی در ذات او نیست و بسیط است یا اینکه مراد از «احد» وجودی است که مثل و شریکی  
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 61، شماره مسلسل 1403 مهردهم، شانزسال 

ندارد یا اینکه آیا امری فراتر از یکی از این دو معنا مقصود از آن است، موضوعی است که در 

می بررسی  پژوهش  این  در  که  دیگری  موضوع  پرداخت.  خواهیم  بدان  نوشتار  شود،  این 

اند؛ لذا به بررسی آرای های برخی از حکیمانی است که در این موضوع اظهار نظر کردهدیدگاه

 سینا، ملاصدرا و علامه طباطبایی در این مسئله خواهیم پرداخت.  ابن

 معنای وحدت در خداوند . ۱
و   حقیقی  بخش  دو  به  را  «واحد»  خود  از  پیش  فیلسوفان  از  پیروی  به  طباطبایی  علامه 

غیرحقیقی تقسیم کرده است. واحد حقیقی چیزی است که لذاته و بدون واسطه در عروض  

دارای وحدت است. چنین واحدی یا ذاتی است که متصف به وحدت است و یا ذاتی است  

اند. اما اینکه وحدت در چه  را وحدت حقه نامیدهکه عین وحدت است. وحدت در این قسم  

اند وحدت در «صرف الشیء» چنین خصوصیتی دارد؛  چیزی عین ذات آن شیء است، گفته

یعنی صرف الشیء عین وحدت، یکتایی و یگانگی است و از این رو که وحدت عین ذات آن  

 . )۱۴۰: ۱۴۱۶(الطباطبائی، است، امکان ندارد که این ذات دو تا یا بیشتر باشد 

مقصود و مصداق حقیقی «صرف الشیء» حقیقت وجود و هستی است؛ زیرا وجود است 

 «شیء» است و وجود است که صرف است؛ زیرا غیر از وجود واقعیتی در خارج 
ً
که حقیقتا

با توجه   . )۲۶۵:  ۱۳۸۲(عشاقی،    تحقق ندارد تا با وجود آمیخته گردد و آن را از صرافت خارج کند 

گردد:  به اینکه وحدت خداوند متعال، وحدت حقه است، وحدت او در دو ساحت مطرح می

ساحت اول وحدت واجب تعالی به معنای بساطت و عدم ترکب اوست و ساحت دوم وحدت 

 او به معنای  نفی شریک از اوست.

 الف) وحدت به معنای بساطت
ب از  کیتر  .۲ی؛  یایمیب شکیتر  .۱اند:  تقسیم کرده  هشت دستهترکیب را به حسب استقرا به  

ب از جنس کیتر  .۳ند؛  ی گوه به آنها «اجزای وجودی خارجی» هم میکمادّه و صورت خارجی  

ی حملی» هم معروف ی ه به «اجزای ماهوی»  کو فصل  
ّ

ب از مادّه و  کی تر  .۴اند؛  ا «اجزای حد

ب از اجزای مقداری  کیتر  .۵نامند؛  ه آنها را «اجزای وجودی ذهنی» هم میکصورت ذهنی  
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بالقوه»  ک به «اجزای  ماهکیتر   .۶ا «اجزای فرضی» هم مشهورند.  یه  و  از وجود    .۷ت؛  یب 

جاب و سلب» و «اثبات و ی ر «وجدان و فقدان»، «ایه از آنها با تعبکب از وجود و عدم  کیتر

 .)۲۰۶/ ۲: ۱۳۸۸(عبودیت، ب از جوهر و عرض [ذات و صفت] کیتر .۸نند؛ کاد میی نفی» هم 

إنّیّته» به اثبات آن   با نفی ماهیت از خداوند که حکما در بحث از قاعده «الحق ماهیته 

ای ره که  شود. ما در ادامه ادلهگانه نخست از خداوند متعال نفی میاند، اقسام ششپرداخته

به صورت مستقل بر بساطت ذات الهی اقامه شده است، به جهت نقشی که در فهم معنای  

 کنند، بررسی خواهیم کرد.  احد و واحد ایفا می

 ب) وحدت به معنای نفی شریک 
یابد که دو شیء  گاه معنا میداشتن یا به عبارت دیگر شراکت شیئی با شیئی دیگر آنشریک

ن  یئین شیب  کهآنها صادق باشد: «المشارمتغایر به مفهومی واحد متصف گردند و امر واحدی بر  

د و  ی زکتصفان به  یمفهوم واحد    کان هناکن و  ی زین متمای ری انا متغاکما إذا  یتمّ ف ید إنّما  ی و أز

المتحد و  المتحد  یهن فی الإنسانی عمر  الفرس  و  الحیو الإنسان  فی    ه، فهی وحدیهوانین فی 

و  )۲۸۲:  ۱۴۱۶(الطباطبائی،  »  ه ثرک تعالی  (واجب  موجودات  سایر  و  خداوند  فلسفی  نگاه  از   .

آنها صادق است، مشترک  بر  اینکه مفهوم وجود  بینونت و  اممکنات) در  ند. تمایز، جدایی، 

عدم شراکت آنها در مفهوم وجوب ذاتی وجود است. وجود خداوند واجب بالذات است و 

الوجود  جبدر این وجوب ذاتی با احدی شریک نیست؛ به عبارت دیگر او تنها مصداق وا

 .)۵۷/ ۶: ۱۹۸۱(ملاصدرا، له فی وجوب الوجود»  یکده أی أنّه لا شریبالذات است: «فی توح

نفی شریک از واجب تعالی به معنای حمل وحدت بر او به معنای وحدت عددی نیست؛  

یعنی این گونه نیست که او بالفعل شریکی ندارد و بر حسب ادله محال است شریک داشته 

باشد، اما فرض شریک برای او ممکن است؛ بلکه ازآنجاکه وحدت واجب تعالی وحدت  

تنها محال است شریک داشته باشد، بلکه  تکرر» نهحقه است و «صرف الشیء لایتثنی و لای

معناست و تصور صحیح معنای صِرف با فرض  فرض شریک در چنین وحدتی نامعقول و بی
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ن فرض  کمی لا أتم منه فلا  ینفس الوجود الصرف الذ   هقیلما هو حقک«  شریک ناسازگار است:

 عن جواز وقوع المفروض»یف یهنیالاثن
ً
 . )۳۲: ۱۳۶۰(ملاصدرا،  ه فضلا

پردازیم که «احد»  پس از توضیح معنای وحدت در مورد خداوند متعالی به این مسئله می

 شود، به چه معناست؟گاه که به خداوند متعال نسبت داده میآن

 های استعمال احد شناسی، معنا و گونه ریشه  . ۲
دانسته واحدی  معنای  به  را  قبیل  این  از  الفاظی  و  واحد  و  احد  لغت،  اهل  از  و بسیاری  اند 

اند و فقط تفاوت را در چگونگی استعمال و موارد کاربرد آنها تفکیکی در معنای آنها نکرده

 اند.  دانسته

الاعرابی نقل کرده است که «واحد» و «وَحِد» و «احد» به  ق) از ابن۳۷۰ازهری (متوفای 

اص که  است  کرده  نقل  زجاج  از  و  معناست  ریشــیک  و   ـل  «احــ  ـه  است ـ «وَحَد»  از    د» 

ق) نقل کرده است که احد در  ۳۲۲. سیوطی از ابوحاتم رازی (متوفای  )۱۹۵/ ۵:  ۲۰۱۰،  ی(الازهر

آید و به این معنا در نفی و اثبات استعمال  کلام عرب به معنای «اول» و به معنای «واحد» می

هُ می
َّ
 هُوَ الل

ْ
ل

ُ
» که یعنی واحد است و اول است. ابوحاتم همچنین جمع    گردد، همانند «ق

ٌ
حَد

َ
أ

 .)۱۶۹/ ۲: ۱۴۲۱وطی، ی(الساحد را احدون و آحاد دانسته است 

اللغه نیز احد را به معنای واحد دانسته است و جمع    ه ق) در جمهر۳۲۱درید (متوفای  ابن 

ق) در مشکل اعراب ۴۳۷قیسی (متوفای  .  ) ۲۳۱/  ۳:  ۱۳۵۱-۱۳۴۴د،  ی در(ابنداند  آن را آحاد می

دانسته است، می وَحَد  را  احد  اینکه اصل  واحد  القرآن در ضمن  معنای  به  اگر  احد  گوید: 

هُ باشد، در ایجاب استعمال می
َّ
 هُوَ الل

ْ
ل

ُ
»    گردد، همانند «ق

ٌ
حَد

َ
. قیسی  )۵۰۹/  ۲:  ۱۹۷۴(القیسی،  أ

الانباری هم نقل نموده است که احد به معنای واحد است که الف آن بنا بر لغت کسانی  از ابن 

به کار می به جای واحد  را  وَحَد  واو نشسته است  که  به جای  نیز  و همزه  برند، حذف شده 

و به    احد از وَحَد استگوید: اصل  ق) نیز می۳۷۰خالویه (متوفای  . ابن)۵۰۹/  ۲:  ۱۹۷۴یسی،  (الق

ق) نیز احد را به معنای  ۳۹۳. جوهری (متوفای  )۲۲۸:  ۱۳۶۲خالویه،  (ابنباشد  معنای واحد می

 . )۴۴۰/ ۲: ۱۴۰۷، ی(الجوهرواحد دانسته است 
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. ) ۴۳۰/  ۱۰:  ج۱۴۱۳،  یخ الطوس ی(الشاصل احد را وَحَد دانسته است    ق)۴۶۰(متوفای  شیخ طوسی  

حدان دانسته است؛ همچنین این ۴۶۸طبرسی (متوفای  
ُ
ق) این نظر را پذیرفته و جمع احد را ا

احد   الاحد،  احد  همچون  تعابیری  موصوف  تعظیم  هنگام  به  که  است  نموده  بیان  را  نکته 

ک به  الآحاد  احد  و  بـالاحدین  میـار  بیانـشرده  که  انفـود  مثـگر  از  او  شبـراد  و  است ـل  ه 

می) ۵۶۲/  ۵:  ۱۴۱۵،  ی(الطبرس  مفردات  در  اصفهانی  راغب  در  .  استعمال  هنگام  به  احد  گوید: 

 اثبات سه صورت دارد:  

شود، همانند احدعشر، شوند، به کار برده میدر اعدادی که به عشرات ضمیمه می  )۱

 احد و عشرون و... .  
 گردد، همانند احدکما و یوم الاحد.الیه استعمال میبه صورت مضاف یا مضاف  )۲
می )۳ استعمال  وصفی  معنای  در  و  بیاید  چیزی  همراه  اینکه  این  بدون  در  که  شود 

می برده  کار  به  متعال  خداوند  مورد  در  فقط  هُ صورت 
َّ
الل هُوَ   

ْ
ل

ُ
«ق همانند   شود، 

». اصل آن از وَحَد است، هرچند وَحَد در غیر خداوند متعال استفاده می
ٌ

حَد
َ
گردد أ

 .)۶۷-۶۸: ۱۴۱۲، ی(الراغب الاصفهان 

د   ــَ ــه وَحـ ــه آن را بـ ــز اینکـ ــت جـ ــرده اسـ ــر نکـ ــایی ذکـ ــد معنـ ــرای احـ ــب بـ راغـ

ــت ــل آن را جسـ ــه و اصـ ــای ریشـ ــد معنـ ــابراین بایـ ــت؛ بنـ ــده اسـ ــرد. وبرگردانـ جو کـ

د دانســـته، ایـــن ۷۷۰فیـــومی (متوفـــای  ق) در المصـــباح المنیـــر اصـــل احـــد را وَحـــَ

ــی ــان م ــه را بی ــی نکت ــت: یک ــد اس ــای واح ــه معن ــا ب  در دو ج
ً
ــماعا ــد س ــه اح ــد ک کن

شــود و دیگــری در اســمای اعــداد در جــایی کــه صــفت خداونــد متعــال واقــع می

اســت و در غیــر ایــن دو مــورد فقــط در جحــد بــه غــرض نفــی چیــزی کــه بــا آن 

شـــود. او همچنـــین از ثعلـــب نقـــل نمـــوده اســـت ذکـــر شـــده اســـت، اســـتعمال می

 . )۶۵۰/ ۲تا: ، بییومی(الفکه احد جمع ندارد و کلمه آحاد جمع واحد است 

نه،  ۸۱۷فیروزآبادی (متوفای   یا  اینکه جمع دارد  به معنای واحد دانسته و در  ق) احد را 

ق) در السراج المنیر این  ۹۷۷. شربینی (متوفای  ) ۲۸۳/   ۱:  ۱۹۹۵(الفیروزآبادی،  تردید کرده است  

نکته را بیان نموده است که الفاظ کثیری در لغت عرب به معنای واحد آمده است، همانند  
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حاد، مَوحِد و اوحَد، هرچند تفاوت 
ُ
های لطیفی وجود دارد  واحد، احد، وَحَد، وحید، وِحاد، ا

 . )۶۰۹/ ۴: ۱۴۲۵، ینی(الشرب و در صفات خداوند فقط واحد و احد آمده است 

گردد که بین احد و واحد  ه به نصـوص مختلف اهل لغت این معنا اسـتفاده میـــ ـبا توج

اند که احد در ایجاب و دانان تصــریح کردهتفاوتی در معنا نیســت، هرچند بســیاری از لغت

ــتعمال می ــد و تنها بیاید فقط در مورد خداوند متعال اس گردد  اثبات اگر به همراه چیزی نباش

 . )۵۲۸/ ۸: ۱۴۲۰؛ ابوحیان، ۲۸۳/ ۱: ۱۹۹۵؛ الفیروزآبادی، ۱۹۸/ ۵: ۲۰۱۰، ی(الازهر

 معنای واحد . ۳
ای از این دسـت نظیر و معانیمانند، بیمتفرد، یکی، تک، بیواحد در لغت به معنای منفرد،  

 را اصـل و ریشـه واحد دانسـته اسـت که در آمده اسـت. ابن
َ

فارس در معجم مقاییس اللغه وَحَد

ــت  ــتقات خود به معنای انفراد اس و لذا ازهری در تهذیب اللغه نقل  )۹۰/ ۶تا:  فارس، بی(ابنمش

رِدٌ   کرده اســت که فرّاء در مورد معنای رجل
َ
رَدٌ و ف

َ
 گفته اســت: فرید و ف

ٌ
 و وَحِد

ٌ
 وَ وَحَد

ٌ
وَحِید

 معنای صــیغه مماثل آن از «فرد» را نقل کرده اســت. فیومی در   )۱۹۴/ ۵:  ۲۰۱۰، ی(الازهر
ً
و دقیقا

انـد. راغـب اصــفهـانی دربـاره  دانـان نیز همین معنـا را ذکر کردهالمصــبـاح المنیر و دیگر لغـت

گویـد: واحـد، درحقیقـت، چیزی اســت کـه جزئی نـدارد و معنـای آن را در معنـای «واحـد» می

گردد، این دانســتـه اســـت کـه تجزی و تکثر برای او ممتنع  هنگـامی کـه بر خـداونـد اطلاق می

ــی یا   ــتعمال دیگر (واحد جنس ــنجش  واحد با امور مختلف، پنج اس ــت. او با توجه به س اس

الی، بی ت نوعی، واحد اتصـ نظیر، ممتنع التجزّی، مبدأ عدد یا خط) برای واحد ذکر کرده اسـ

 . )۸۵۷: ۱۴۱۲، یالراغب الاصفهان(

 نظر علامه طباطبایی در مورد معنای احد و واحد . ۴
بر   احد  که  بیان کرده است  را  نکته  این  احد  و  تفاوت واحد  در  المیزان  در  علامه طباطبایی 

پذیرد و لذا قابل شمارش نیست  گردد که نه در خارج و نه در ذهن کثرت نمیچیزی اطلاق می

توان دومی و سومی در خارج یا  و از اعداد نیست، بر خلاف واحد که برای هر واحدی می

ذهن فرض نمود که با انضمام این امر مفروض، کثیر خواهد شد، اما هر دومی که برای احد  

 گردد.  فرض گردد، همان شیء اول خواهد بود و چیزی بر آن اضافه نمی
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ایشان در مقام تعلیل بر این تفاوت بین واحد و احد بر این نظر است که با دقت در دو 

رسیم، زیرا در  استعمال «ما جائنی من القوم احد» و «ما جائنی واحد منهم» به این تفاوت می

کنیم، آمدن دو نفر یا بیشتر را نیز نفی  جمله اول همان گونه که آمدن یک نفر از قوم را نفی می

را نفی میمی آنها  از  نفر (واحد عددی)  آمدن یک  اما در جمله دوم فقط  این کنیم؛  و  کنیم 

منافاتی ندارد که دو نفر یا بیشتر آمده باشند، به جهت همین معنای احد (آنچه دومی و...  

گاه که مطلق [بدون همراهی با قیدی] بیاید، فقط در  ندارد) است که در جملات ایجابی آن

 .)۳۸۷/ ۲۰: ۱۳۷۱، یی(الطباطباگردد خداوند متعال استعمال می

البیان نقل    را به صورت قیل در مجمع  این کلام علامه طباطبایی که طبرسی مشابه آن 

ای که در  و ملاصدرا نیز شبیه همین استدلال را در رساله  )۵۶۶/  ۵:  ۱۴۱۵،  ی(الطبرس کرده است  

با اشکال برخی مفسران پس از   )۴۱۹:  ۱۳۷۵(ملاصدرا،  تفسیر سوره توحید نگاشته است، دارد  

ایشان قرار گرفته است. اشکال این است که تفاوت مذکور با سایر استعمالات قرآنی و روایی  

. مستشکل به همین )۴۳۵/  ۲۷:  ۱۳۸۵؛ مکارم،  ۵۴۸/  ۲۰:  ۱۳۷۹(المکارم،  همخوانی و تطابق ندارد  

 است. و شاهدی ارائه نکرده مقدار بسنده نموده

چند اشکال در معنایی که علامه طباطبایی بیان کرده است، وجود دارد که به بیان آنها  

 پردازیم:  می

شود اینکه گفته شد احد داخل در اعداد نیست، هرچند در آنچه عدد بدان آغاز میالف)  

کنیم، اما در برخی اعداد  صحیح است، یعنی در شمارش اعداد ما با احد، اعداد را آغاز نمی

باشد و این گونه نیست که احد،  دیگر مانند احدعشر، احد و عشرون و... احد از اعداد می

 قابلیت شمارش نداشته باشد و در زمره اعداد نگنجد.  
ایشان برای نفی دوم و سوم و... در احد به «ما جائنی من القوم احد» مثال زد. همین ب)  

گردد ال در اثبات، استعمال میی ترکیب مورد مثال ایشان که در آن نفی دوم و بیشتر شده بودر

توان گفت: «احد من القوم جائنی»؛ همان گونه که خداوند متعال و صحیح است؛ یعنی می

رِ 
ْ

مُش
ْ
ال مِنَ   

ٌ
حَد

َ
أ إِنْ  «وَ  اسْتَجارَ ک فرموده است:  یسْمَعَ    ک ینَ  ی  حَتَّ جِرْهُ 

َ
أ
َ
هِ»  کف

َّ
الل . )۶(التوبه:  لامَ 

بنابراین غیر از اینکه قیاس استعمال ایجابی بر سلبی درست نیست، حتی در استعمال ایجابی،  
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گردد. پیش از  الیه یا جزء عدد واقع شده باشد، استعمال میاحد بدون اینکه مضاف یا مضاف

ق) در مشکل اعراب القرآن استعمال ایجابی احد را ذکر  ۴۳۷این گفتیم که قیسی (متوفای  

 .)۵۰۹/ ۲: ۱۹۷۴(القیسی، گوید: «مرّ بنا احد أی واحد» کرده است و می
تنهایی در کلام ایجابی ممکن است نشدن احد بهبا صرف نظر از اشکال قبل، استعمالج)  

دلیل کاربرد  به   
ً
داشته  صرفا نکته معنایی خاصی  اینکه  نه  باشد  استعمال عرب  و  زبانی  های 

توان اوحد  شود ولی به جای آن نمیازهری در مورد اینکه در جایی وحید استعمال میباشد.  

«بقیتُ  کرد،  بمعنَی  استعمال   
ً
حَرِیدا  

ً
رِیدا

َ
ف  

ً
بقیتُ   وحَیدا لایقال  و  ترید    وَاحِدٍ،  أنت  و   

َ
وْحَد

َ
أ

می  ،«
ً
رْدا

َ
«ف و  کگوید:  مَوْضِعُه  به  ی 

َ
 عنهم لایعْد

ً
مأخوذا بُنِی علیه  ما  یجْرَی علی  العرب  لام 

 المعرف کلایجُوزُ أن یتَ 
ُ

ن   هالثاقِب  هلم فیه إلا أهل وه عن العربِ أو عَمَّ
ُ

ذ
َ

خ
َ
وا فیه و أ

ُ
ذین رسخ

ّ
به ال

ئِمّ 
َ
ه عَنْهُم من الأ

َ
ذ

َ
خ

َ
زین» و لذا ازهری می  هأ گوید ابوحاتم از المأمونِین و ذوی التمییز المبرِّ

 
ُ

» نمی  کول ذل اصمعی چنین نقل کرده است که در پاسخ «ما یق
ٌ

حَد
َ
توان گفت: «بلی یقول  أ

لِ 
َ
» [یعنی نمی  کذ

ٌ
حَد

َ
شود توان احد را در ایجاب این گونه به کار برد]، همان گونه که گفته میأ

ی فیها عَرِیبٌ» گفته نمی
َ
ارِ عَرِیبٌ»، ولی «بَل

ّ
 .)۱۹۶/ ۵: ۲۰۱۰، ی(الازهرشود «ما فی الد

روشن است که نکته مثال دوم فقط استعمال عرب است. در احد نیز نکته عدم استعمال  

 آن به صورت مطلق، در ایجاب، ممکن است فقط استعمال عرب باشد نه چیزی دیگر. 

بسا این نکته استفاده گردد که عدم استعمال احد در غیر خداوند  البته از کلام ازهری چه

او  چون  است؛  یافته  راه  عرب  فرهنگ  در  که  است  لغوی  نه  و  دینی  امری  جهت  به  متعال 

گوید: احد صفتی از صفات خداست که خداوند آن را به خود اختصاص داده است و لذا می

گفته   واحد»  شیء  «هذا  و  واحد»  «الله  گرچه  و  نیست  شریک  او  صفت  این  در  با  او  غیر 

 . )۱۹۶/ ۵: ۲۰۱۰، ی(الازهر شود شود، ولی «شیء احد» گفته نمیمی

استعمال  تفاوت  به   
ً
و احد صرفا بین واحد  تفاوت  این صورت  ای عرب که ممکن  هدر 

است فقط بر مبنای استعمال باشد، نخواهد بود، بلکه احد معنایی متفاوت با واحد خواهد 

گردد و همانند واحد در مورد غیر او به  داشت، لذا فقط در مورد خداوند متعال استعمال می

شود، وحدتی است  رود؛ یعنی مقصود از معنای وحدتی که احد در آن استعمال میکار نمی
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که امکان صدق و قابلیت انطباق بر دیگران را ندارد و فقط بر خداوند متعال صادق است؛  

تواند بر چنین وحدتی دلالت کند، اما معنای واحد اختصاص به چنین هرچند «واحد» نیز می

 وحدتی ندارد.

باید بین استعمالات «احد» تفاوت گذاشت. «احد» گاه دلالت بر عدد دارد و از جمله   د)

احد من القوم» و گاه در    یاعداد است، گاه دلالت بر ذات و شخص دارد همانند «ما جائن 

می قرار  صفت  احد  جایگاه  که  است  سوم  استعمال  این  در  بهآن–گیرد.  که  ذکر  گاه  تنهایی 

توان گیرد و نمیشود و صفت چیز دیگری قرار نمیفقط بر خداوند متعال اطلاق می  -شودمی

از کیفیت استعمال احد در معنای ذات و شخص به معنای آن در استعمال وصفی احد دست  

لذا اینکه گفته شده است که احد در ایجاب و اثبات اگر به همراه چیزی نباشد و تنها بیاید  یافت؛  

؛  ۲۸۳/  ۱:  ۱۹۹۵؛ الفیروزآبادی،  ۱۹۸/  ۵:  ۲۰۱۰،  ی(الازهرگردد  فقط در مورد خداوند متعال استعمال می 

 ، در مورد معنای وصفی احد است.) ۸۵۸: ۱۴۱۲، یالراغب الاصفهان؛ ۵۲۸/ ۸: ۱۴۲۰ابوحیان، 

حد بررسی شد، می
َ
توان به این نتیجه دست یافت که  با توجه به آنچه در معنای واحد و ا

کند،  ازآنجاکه وحدت معنایی است که مقول بالتشکیک است و بر امور مختلف صدق می

که آن شیء از جهات دیگر  بسا در مصداقی، تفرد و انفراد از جهتی را بیان کند، درحالیچه

متکثر است و در مصداقی دیگر که وحدت تام است و با هیچ کثرتی همراه نیست، وحدت  

حد به هنگام استعمال درباره خداوند متعال، هر دو  
َ
من جمیع الجهات را بیان نماید. واحد و ا

باشند. اختصاص معنای احد به  بیانگر وحدت من جمیع الجهات در مورد خداوند متعال می

های معنایی دیگری که ذکر شده نداشتن یا تفاوت جزءنداشتن و معنای واحد به نظیر و مثل 

است، شاهدی قابل اتکا از لغت ندارد؛ هرچند احد به جهت تعبد شرعی معنایی خاص یافته  

 کند.است و فقط بر وحدتی که اختصاص به خداوند متعال دارد، دلالت می

 سینا و ملاصدرا نظر ابن. ۵
 یحِد به معنای «انفرد» دانسته و معتقد است استعمال  

َ
حَد

َ
ملاصدرا احد را صفت مشبّهه از ا

حد به معنای چیزی که دارای جزء  خاص و معیّن آن فقط بر خداوند متعال اطلاق می
َ
گردد و ا

  .)۴۱۹:  ۱۳۷۵(ملاصدرا،  ب من الاجزاء و لاینقسم الیها»  ک نیست: «اما الاحد فمعناه انه غیر مر
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اینکه در ذات خداوند کثرت راه ندارد، شامل کثرت قبل الذات یعنی کثرت به حسب اجزا و 

کثرت مع الذات یعنی کثرت از وجود و ماهیت و کثرت بعد الذات یعنی کثرت به حسب  

. برخی شارحان صدرا نیز همین معنا را در مورد  ) ۴۳۷:  ۱۳۷۵(ملاصدرا،  گردد  ذات و صفات می

سینا نیز در  . ابن)۵۴۶/  ۱:  ۱۳۷۸،  مدرس طهرانی؛    ۳۱۴  :۱۳۷۱زنوزی،    ؛۱۱۵:  ۱۳۸۱(زنوزی،  اند  احد گفته

ه است  ـرت در ذات دانستــام و کث ـالتوحید «احد» را اشاره به عدم انقس  هرساله تفسیر سور

 .)۳۱۷: ۱۹۵۳(ابن سینا، 

خداوند متعال رسد با توجه به اینکه عدم تکثر در ذات و عدم مثل و شریک برای  به نظر می

حتی اگر احد بالمطابقه دلالت بر    - که بدان خواهیم پرداختچنان– با یکدیگر ملازمه دارند  

 گردد.یکی از این دو معنا داشته باشد، معنای دیگر نیز ثابت می

 دیدگاه مختار درباره معنای احد . ۶
 الف) معنای احد با توجه به استعمال لغوی 

نماید؛ زیرا  احد در آیه شریفه سوره توحید بر هر دو معنای بساطت و نفی شریک دلالت می

احد در آیه به صورت مطلق آمده است و پیش از این با نصوص متعددی که از اهل لغت نقل  

گردد؛ لذا با توجه به اینکه احد  گردید، گفتیم که از «احد» تفرد، انفراد و وحدت استفاده می

مقید به هیچ قیدی نشده است و در قیاس با متعلقی خاص و امری معیّن لحاظ نگردیده است،  

کند؛ چه تفرد و عدم کثرت در ذات باشد و چه  پس تفرد و انفراد در جمیع جهات را بیان می

 تفرد از داشتن مثل و نظیر باشد.
 تواند صورت بگیرد: استفاده وحدت و تفرد من جمیع الجهات از آیه با دو رویکرد می

برخی   )۱ در  قاعده  این  است».  عموم  مفید  متعلق  «حذف  قاعده  از  استفاده  با 

و برخی از اصولیان    )۳۳۴تا، ص(السکاکی، بیموضوعات علم بلاغت طرح شده است  

پذیرفته را  آن  درستی  فقیهان  نادرست   )٤٠٢/  ۲۸  :۱۴۱۳(الخوئی،  اند  و  را  آن  برخی  و 

 .  )۱۸۰/ ۱ :١٤٠٨صدر، ال( اندشمرده
اشکال  )۲ فوق  قاعده  در  که  و موضوع. کسانی  مناسبات حکم  و  قرائن  از  استفاده  با 

اند، منشأ فهم عموم از محذوف را در برخی موارد، فهم و ارتکازات عرفی به کرده
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دانسته موضوع  و  حکم  مناسبات  قرائن   . ) ۱۸۰/  ۱  :١٤٠٨صدر،  (الاند  قرینه  با  بنابراین 

 توان از حذف متعلق استفاده عموم نمود.داخلی یا خارجی می
توان گفت با توجه به عقیده مسلمانان به اینکه هر آنچه صفتی کمالی  در موضوع بحث می

است برای خداوند متعال ثابت است و ارتکاز ذهنی آنها بر این است که خداوند دارای همه 

گاه که به خداوند نسبت داده شود، بر هر وحدتی که بتوان به  لذا احد آن صفات کمال است،

پس   دارد؛  اوست، دلالت  کمال  و  داد  نسبت  متعال  دو جهت  خداوند  هر  در  ذات  تفرد  بر 

 کند.دلالت می

مل کسینا مثل این بیان را در معنایی که خود از احد استفاده نموده است، دارد: «فالاابن

فی   هالمبالغ  هن فی غایکیو الا لم  هء آخر أقوی منه فی الوحدن شیکهو الذی لایم  هفی الوحد

 مطلقا بل احد بالقیاس الی شیکفلای  هالوحد
َ
حدا

َ
. البته )۳۱۷:  ۱۹۵۳سینا، (ابنء دون شیء» ون ا

در سوره توحید در کنار این ارتکاز، قرائن دیگری بر معنای احد وجود دارد. در آخرین آیه سوره  

 أحد) داشتن شریک از خداوند متعال نفی شده است. پس اگر آیه اول فقط (و لم
ً
یکن له کفوا

دلالت بر نفی شریک نماید و امری فراتر از آن را بیان نکند، مستلزم تکرار در این سوره کوتاه  

 است.

همچنین اگر برخی قرائن خارجی را ملاحظه کنیم، همانند اینکه در برخی روایات آمده  

 دانست در آخرالزمان اقوامی متعمّق خواهند آمد، پس «است که خداوند می
ّ
لل

َ
 هُوَ ا

ْ
ل

ُ
»   هُ ق

ٌ
حَد

َ
 أ

این روایت   . ) ۲۸۳: ۱۳۹۸؛ الصدوق، ۹۱/ ۱: ۱۴۰۷لینی، کال(و برخی آیات سوره حدید... را نازل کرد 

بر آن دلالت دارد که سطوح بالاتری از توحید در این سوره بیان شده است. اما اگر توحید، 

رسد. همچنین  فقط به معنای نفی شریک باشد، نخستین معنایی است که به ذهن هر کس می

کرده تفسیر  و جزءنداشتن خداوند  المعنی  احدی  به  را  «احد»  که  متعددی  روایات  اند  اگر 

، در کنار قرائن پیشین قرار دهیم، ) ۱۴۴: ۱۳۹۸؛ الصدوق،  ۱۲: ۱۴۰۱خزاز رازی،  ؛۱۱۹/  ۱: ۱۴۰۷لینی، کال(

توان به این فهم از آیه رسید که از «احد» معنایی فراتر از نفی شریک از خداوند متعال اراده  می

 شده است و احد علاوه بر نفی شریک از خداوند، به حقیقت دیگری اشاره دارد. 
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مقصود از احد یا بساطت و صرافت در ذات است یا اینکه دلالت بر هر دو معنای بساطت  

به شریکو نفی شریک دارد  اینکه «احد» در برخی روایات دیگر  به  با توجه  البته  نداشتن  ؛ 

  ، )۱۸/  ۱:  ۱۳۷۵؛ الفتال النیشابوری،  ۴۴۱-۴۴۲/  ۲:  ۱۴۰۳،  ی؛ الطبرس ۹۰:  ۱۳۹۸(الصدوق،    تفسیر شده است

توان  توان گفت «احد» بر هر دو معنا دلالت دارد. به لحاظ توجه به لوازم عقلی معنا نیز میمی

 هر دو معنا را از احد فهمید.  

 ب) معنای احد با توجه به ملازمات عقلی 
 با نفی شریک  ذات الهی ملازمه بساطت) ۱

تبیینی که  با  این ملازمه را  لازم معنای عدم کثرت در ذات، نداشتن مثل و شریک است. 

می تقریر  است  کرده  ارائه  زمینه  این  در  و  ملاصدرا  الآیات  اسرار  در  ملاصدرا  کنیم. 

» را دلیل بر احدیت و واحدیت خداوند  
ُ

مَد هُ الصَّ
َّ
الل  

ٌ
حَد

َ
أ هُ 

َّ
الل هُوَ   

ْ
ل

ُ
المظاهرالالهیه آیات «ق

متعال دانسته است؛ به این بیان که واحد یعنی آنچه شرکت بین او و غیرش ممتنع است و احد  

ندارد؛ بنابراین واحدیت به معنای نفی شریک یعنی آنچه ترکیبی در او نیست و هیچ نوع جزئی  

از خداوند متعال است و احدیّت به معنای نفی کثرت از ذات الهی است. صمد به معنای 

نیازی است که همه به او نیازمندند؛ صمدیت دلیل بر این است که او احدی الذات غنی و بی

آنکه او غنی است، پس خلف    است؛ زیرا اگر دارای جزء باشد، نیازمند غیر خواهد بود؛ حال

گردد؛ زیرا اگر شریکی در ذات خود  آید. از اثبات احدیت، واحدیت نیز استفاده میفرض لازم می

داشته باشد، مرکب از ما به الامتیاز و ما به الاشتراک خواهد بود و اگر در ملک خود شریکی داشته  

بنابراین صمدیت خداوند دلیل بر احدیت اوست و احدیت او   نیازمند غیر خواهد بود؛  باشد، 

 .) ۳۱: ۱۳۸۷؛ همو، ۳۳: ۱۳۶۰(ملاصدرا، باشد دلیل بر فردانیت او در ذات و ملکش می

 توضیح استدلال اول صدرا   -۱
استدلال اول ملاصدرا (اگر در ملک خود شریکی داشته باشد، نیازمند غیر خواهد بود)   

توان این گونه تقریر کرد: ذات خداوند هستی محض و بسیط است و هیچ گونه ترکیبی را می

در او راه ندارد، حتی ترکیب از وجود و عدم؛ زیرا وجود و هستی به حسب ذات خود خواهان  

کمال   عدم  اگر  پس  نیست،  محدودیت  و  در  -عدم  کمالات  آن  که  کمالاتی  نداشتن  یعنی 
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ی در او وجود داشته    -شریک خدا تحقق یافته است و در وجود خداوند محقق نیست 
ّ

و حد

باشد، به معنای تأثیر غیر بر او، معلولیت او و نیاز او به غیر خواهد بود. بنابراین بساطت واجب  

به معنای حدنداشتن و عدم تناهی اوست و با عدم تناهی واجب تعالی، دومی و شریک برای  

 ارد.او معنا ند

 تقریر تفصیلی این برهان با توجه به سایر کلمات ملاصدرا چنین است: 

پیدا  تنزل  نباشد و از صرافت  واجب تعالی صرف حقیقت وجود است؛ زیرا اگر صرف 

ناحیه خود وجود   از  این قصور  باشد  یافته  راه  آن  در  دیگر قصوری  عبارت  به  یا  باشد  کرده 

 نخواهد بود.

قصور وجود معنایی غیر از معنای وجود دارد و امری وجودی نیست، بلکه امری عدمی   

یابد، بلکه از این جهت که وجود  است و عدم هیچ گاه به وجود از جهت وجودش راه نمی

شود؛ به تعبیر دیگر  گیرد، عارض بر وجود میکند و در رتبه یا مراتب بعد قرار میتنزل پیدا می

 قصور همواره با معلولیت همراه است.

کید  تأ او و  از سنخ خود  هیچ شیئی مستلزم و خواهان عدم خود نیست، کمالات شیء 

توان گفت کمال او به  شیئیت اوست؛ مثلا در مورد خطی که بلندتر از خط دیگر است، می

اش را به طبیعت توان کوتاهیتر نمیبودن اوست؛ اما در مورد خط کوتاههمین طبیعت خط

ای از طبیعت خط در مورد آن است.  خطی آن نسبت داد، بلکه کوتاهی آن به جهت عدم مرتبه

می نامتناهی  خط  مورد  در  خط بنابراین  در  اما  نیست؛  آن  در  خط  طبیعت  جز  گفت  توان 

بودن، مقتضی آن نیست و آن  بودن هست و هم چیز دیگری هست که خطمتناهی، هم خط

شده، در وجود و هستی نیز هچیز دیگر همان نهایت و حدداشتن است. با توجه به نکات گفت 

هر وجود متناهی و محدود، علتی غیر از وجود خاص خودش دارد که به مرتبه خاص وجودی  

 بخشد.او تعیّن می 

اش، ضرورت و وجوب برخاسته از  بنابراین واجب تعالی به مقتضای اینکه وجود و هستی

ذات دارد و از این رو که معلول و اثرپذیر از چیز دیگری نیست، بلکه هرچه در هستی است  

معلول اوست و از او اثر پذیرفته است، خارج از هستی و ذات او محدودکننده و حادّی وجود  
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مند سازد، وجودش نامتناهی و نامحدود است.  ندارد تا بر او حد بزند و وجودش را نهایت

حتی ترکیب از وجود -پس او صرف وجود و وجودی به معنای حقیقی کلمه و از تمام جهات  

معناست؛ لذا بسیط خواهد بود و برای وجود صرف، فرض وجود دوم و شریک بی  -و عدم

که این دو در واجب تعالی به این جهت که در بساطت  -صرافت و بساطت در وجود واجب  

به نفی   -شود، یکی هستنداو علاوه بر نفی ترکیب ماهوی، ترکیب از وجود و عدم نیز نفی می

؛ ۶۹-۶۸:  »الف«۱۳۶۳،  همو؛  ۶۱-۶۰  و  ۲۴-۲۳/  ۶:  ۱۹۸۱(ملاصدرا،    دــامــــانجک از او میــری ـش

 .)۳۲۱-۳۲۲: »ب«۱۳۶۳، همو؛ ۲۵/ ۴: ۱۳۸۳، همو 

نیازی واجب تعالی، صرافت و بساطت او را اثبات کرد  ملاصدرا در این استدلال از راه بی

 را نفی شریک دانست.و لازمه آن 

 توضیح استدلال دوم ملاصدرا  -۲
در اسـتدلال دومی که در عبارت اسـرار الآیات آمده اسـت (اگر شـریکی در ذات خود 

درا با تحلیل دیگری  تراک خواهد بود) ملاصـ د، مرکب از ما به الامتیاز و ما به الاشـ ته باشـ داشـ

ریک به این معنا   تن شـ ت؛ داشـ تدلال کرده اسـ ریک از خداوند متعال اسـ اطت بر نفی شـ از بسـ

ت که موجود دیگری ک د. لازمه تحقق دو اسـ ته باشـ ت، تحقق داشـ ه دارای کمالات واجب اسـ

ت که   دو وجود نخواهند بود. لازمه تمایز این اسـ
ّ
ت والا وجود واجب تمایز آنها در وجود اسـ

 اگر در تمامی ویژگیهر کدام ویژگی
ّ
ها یکسـان  ها و صـفاتی داشـته باشـد که دیگری ندارد والا

ــند، تمایز و دوگانگی بین آنها  ــت از ما به باش نخواهد بود؛ پس هر کدام از این دو مرکب اس

الاشـتراک بین آنها (وجود) و ما به الامتیاز بین آنها (حد عدمی و کمالی که هر یک در قیاس 

ــت. به  ــاطت واجب تعالی اس ــد و چنین ترکیبی خلف فرض بس با دیگری ندارد) خواهد ش

ــیط به ترکیب از ــلب هر کمالی از وجود بس ــلب و ایجاب (ثبوت خودش  عبارت دیگر س س

لب غیر از او) در آن می ت. پس برای خودش و سـ اطت اسـ انجامد و ترکیب، خلف فرض بسـ

توان نفی کرد و تمامی کمالات در ذات بسـیط تحقق دارد هیچ کمالی را از وجود بسـیط نمی

ت به پذیرش توحید به معنای نفی  ـــ ـرش بساطـــــ ـن پذیـــ ـابرایـ ـو عین ذات او هستند. بن

 انجامد. ریک میش
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 ) ملازمه نفی شریک با بساطت ذات الهی ۲
واجب که  بیان  این  به  دارد؛  ملازمه  او  بساطت  با  متعال  از خداوند  الوجود  نفی شریک 

او سلب نمی از  و هیچ کمالی  دارد  را  تمامی کمالات وجودی  زیرا هر کمال بالذات  شود؛ 

وجودی که امکان تحقق داشته باشد، از علت خود افاضه شده است و به مقتضای ادله توحید  

شوند،  ها به او منتهی مینداشتن خداوند متعال تنها مبدائی که درنهایت همه علتو شریک

 واجب تعالی است؛ پس همه کمالات را او افاضه کرده است.

صغرای افاضه تمامی کمالات توسط واجب تعالی را که مستند به ادله توحید است، اگر 

نماییم که «معط این کبری ضمیمه  له»    ی به   
ً
فاقدا قاعده-الشیء لایکون  به  که  و  بدیهی  ای 

معنای این است که اعطاکننده و بخشنده کمال ممکن نیست که آن کمال را نداشته باشد و 

اش این است که خداوند متعال تمامی کمالات  نتیجه  -چیزی را که ندارد به دیگری اعطا نماید

های عدمی داراست؛ پس واجب تعالی بسیط است  شدن آنها به جنبهوجودی را بدون آمیخته

 شود.و هیچ جنبه عدمی در او وجود ندارد و هیچ کمال وجودی از او سلب نمی

  -البته با توجه به قاعده معطی الشیء-با توجه به دلیل فوق، لازمه عقلی توحید خداوند  

 بساطت خداوند است.

 ) رابطه ملازمه دو معنا با دلالت لفظی۳
اگر کسی دلالت مطابقی احد بر وحدت و تفرد من جمیع الجهات را نپذیرد، اگر «احد»  

در سوره توحید را به معنای بساطت و صرافت در ذات بگیریم و لازمه آن را نفی شریک بدانیم 

توان دلالت بر معنای بساطت ذات بدانیم، آیا مییا آن را به معنای نفی شریک و لازمه آن را  

لازم را از سنخ دلالت لفظی شمرد و معنای ملازم را از معانی مدلول آیه به حساب آورد یا  

 اینکه این نوع دلالت، فقط عقلی است و ارتباطی به دلالت لفظی و مقصود متکلم ندارد؟ 

پیش از ورود به پاسخ لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که دلالت را به اینکه شیء به  

،  )۵۸:  ۱۳۹۳(الرازی،  اند  ای باشد که از علم به آن، علم به شیئی دیگر حاصل آید، تعریف کردهگونه

اند. دلالت تطابقی به  های لفظی را به سه گونه مطابقی، تضمنی و التزامی تقسیم کردهدلالت

اما دلالت است؛  و وضع است سبب مجرد وضع  با مشارکت عقل  التزامی  و  های تضمنی 
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التزامی  )۴:  ۱۳۶۲(ملاصدرا،   بنابراین ویژگی مشارکت عقل در فهم معنا اختصاص به دلالت   .

 ندارد و در دلالت تضمنی نیز وجود دارد.

بیّن   لزوم  آیا  چیست؟  التزامی  دلالت  شرط  که  دید  باید  درست  پاسخ  به  رسیدن  برای 

بالمعنی الأخص که تصور ملزوم برای تصور لازم، کافی است شرط دلالت التزامی است یا 

اینکه فهم لازم در لزوم بین بالمعنی الأعم که علاوه بر تصور ملزوم، نیاز به تصور لازم و رابطه  

 ریم، از اقسام دلالت التزامی است؟میان آن دو دا 

اگر لزوم بیّن بالمعنی الأخص را شرط بدانیم و معنای «احد» را بساطت و صرافت وجودی 

دوگانگی و تکرر (نفی شریک) بدانیم، با تصور صحیح معنای صرف، انتقال به عدم امکان  

افتد؛ پس دلالت بساطت و صرافت بر نفی شریک لزوم بیّن بالمعنی  در معنای صرف اتفاق می

 باشد.الأخص می

توان اثبات بیّن بالمعنی الأعم را کافی بدانیم، دلالت نفی شریک بر بساطت را میاگر لزوم  

علت سلسله  در  تعالی  واجب  اگر  که  بیان  این  با  باید  کرد،  علت  هعلها  تنها  و  باشد  العلل 

کننده هر ؛ زیرا شریکی ندارد؛ پس او افاضهنخستین است که امکان دارد وجود داشته باشد 

کمال ممکنی و تنها علت ایجاد هر وجودی است (به بیان و فهم عرفی که عموم موحدان آن  

ه اعطاکننده کمال، فاقد آن  کنند هر آنچه هست از اوست). با توجه به اینکه قاعدرا درک می

توان با تصور تنها علت کمالات بودن واجب تعالی و تصور ای بدیهی است، مینیست، قاعده

 ن او و تصور رابطه آنها به بساطت ذات الهی نایل شد.  دارای همه کمالات بود

گاهی  ـــ ـدر تعریف دلال ت که از رابطه دال و مدلول آ ی اسـ ت گفتیم که دلالت برای کسـ

داشته باشد؛ لذا عدم التفات یا توجه برخی افراد به لوازم معنای لفظ، سبب نفی و عدم اعتبار 

ت التزامی را نامعتبر دانسـته  ـــ ـدلالت در آن مورد نیسـت. فخررازی به جهت نکته فوق دلال

که خواجه نصـیراالدین طوسـی گفته ؛ اما این نظر درسـت نیسـت و چنان)۷: ۱۳۸۱(الرازی، اسـت 

ــانی   گاهی یکس ــت، همانند همین تفاوت در دلالت مطابقی هم وجود دارد و همه افراد آ اس

نسـبت به معنا و مدلول در دلالت مطابقی ندارند، اما عدم یکسـانی در فهم سـبب نفی دلالت 

 . )۳۰/ ۱ :۱۳۷۵(الطوسی، مطابقی نگشته است 
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دیگر   مینکته  الأعم  بالمعنی  بیّن  لزوم  موارد  در  اینکه  به  توجه  با  متکلم  اینکه  بر  توان 

می و  است  کرده  قصد  را  معنا  لازم  که  کرد  کرد،  احتجاج  الزام  کلامش  لوازم  به  را  او  توان 

لوازم کلامش می به همه  گاه  آ  متکلمی که 
ً
متعال چنین خصوصا باشد که در مورد خدواند 

تواند بر مخاطبی که التفات به لازم معنا داشته است،  است، در طرف مقابل نیز متکلم می

احتجاج نماید که چنین مطلبی را بیان نموده است. دلالت را در این موارد هرچند همراه با  

توان منتسب به لفظ نیز دانست و از اقسام دلالت لفظی شمرد  درک لزوم توسط عقل است، می

 و آن را به متکلم نسبت داد.

تر به معنای وحدت خداوند به معنای نفی شریک نگاه کنیم و  البته اگر با نگاهی عمیق

نیست، همان گونه که در برخی روایات، معنای درستِ   این وحدت، وحدت عددی  اینکه 

است   دانسته شده  غیرعددی  متعال وحدت  درباره خداوند   ؛۵۶۵/  ۵:  ۱۴۱۵،  یالطبرس (وحدت 

، اگر موجودی واحد است و وحدت او عددی  )۸۳:  ۱۳۹۸؛ الصدوق،  ۱۸/  ۱:  ۱۳۷۵الفتال النیشابوری،  

تواند داشته باشد. بنابراین در فرض اینکه  جز وحدت بالصرافه نمینیست، وحدت او معنایی به

معنای مطابقی احد فقط نفی شریک است، توحید بالصرافه و بساطت خداوند متعال لازم 

 بیّن بالمعنی الأخص آن خواهد بود.

باشد، البته اگر مقدمات درک آن را فراهم کرده  فهم چنین توحیدی در دسترس همگان می 

بَارَ 
َ
هَ ت

َّ
ی    ک باشند؛ لذا در برخی روایات در توصیف خداوند بیان شده است که «إِنَّ الل
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؛ نوری که هیچ ظلمتی در او نیست و علمی که هیچ جهلی در او  )۴۴۸/  ۲:  ۱۴۰۴(القمی،  »  هیفِ 

ا  ییعلامه طباطبابودن است.  نیست به معنای صرف نوربودن و صرف علم  نکه یبا اشاره به 

مسبوق به سابقه  ن  یشیپ  یگذشته و کلمات حکما  انیدر اد  یحق تعالو احدی  بالصرافه    دیتوح

خداوند متعال بوده است و   ی عدد  دیهمواره توح  ،و آنچه مورد توجه و نظر بوده است  ستین

  پرداخته است که  کتهن  بیان اینبه    ،آن برداشته است  نییو تب  انیدر ب  می قدم را قرآن کر  نیاول 

غفلت   قتیحق  نیاز ا  ،چه در عصر صحابه و چه پس از آن  ی، علوم قرآن  محققانمفسران و  

ام  ،اندداشته کلمات  در  آنچه  ا  نیمنؤرالمیجز  باب  فاتح  او  و  است  رافع   نیآمده  و  مسئله 
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همواره    قتیحق  نیبرهان بوده است و پس از او ا  نی ترو روشن  انیب  نی حجاب از آن با بهتر

  لسوفان یف  یاز هزار سال از هجرت، برخ  شیپس از گذشت ب  نکهیمورد غفلت بوده است تا ا 

ب به  پرداخته  ان ی مسلمان  تصرآن  و  اکرده  حی اند  که  ام  قتیحق  ن یاند  کلام  از    نیرالمومنیرا 

 . )۱۰۴/ ۶: ۱۳۷۱(الطباطبائی،  اند استفاده نموده 

 گیری نتیجه 
بیانگر وحدت من جمیع الجهات در   -به لحاظ استعمال لغوی و قرآنی-«واحد» و «احد»  

باشند و اختصاص معنای احد به جزءنداشتن و معنای واحد به نظیر مورد خداوند متعال می

مثل  تفاوت و  یا  اشاره نداشتن  آنها  از  برخی  به  ما  و  است  شده  ذکر  که  دیگری  معنایی  های 

حد تفاوتی در معنا ندارند  
َ
کردیمف صحیح نیست و شاهدی قابل اتکا از لغت ندارد. واحد و ا

ای خاص از وحدت  هرچند اسم احد به جهت تعبد شرعی که کاشف از دلالت احد بر گونه

گردد. حتی اگر این معنا را به لحاظ استعمال لغوی  است، در غیر خداوند متعال استعمال نمی

مثل و شریک بدانیم، هر کدام نپذیریم و «احد» را به معنای بسیط و «واحد» را به معنای بی

از این دو معنا به لحاظ عقلی با دیگری ملازمه دارد و با فهم درست هر یک از دو معنا انتقال  

باشد و لذا هر دو این ملازمه به صورت بیّن بالمعنی الأخص می  افتد وبه دیگری اتفاق می

    . توان مدلول لفظ احد و مقصود از معنای آن دانست معنا را می
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 منابع  
 قرآن مجید. -

 ، اعراب ثلاثین سوره، تهران: ناصرخسرو.) ۱۳۶۲(خالویه، حسین بن احمد ابن -
 اللغه، حیدرآباد دکن. ه ، جمهرق)۱۳۵۱-۱۳۴۴( د، محمد بن حسنی درابن -
 ات استانبول.یده ادبکاستانبول: دانشسینا، ، رسائل ابنم)۱۹۵۳(سینا ابن -
 ، معجم مقاییس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.تا)(بی فارس، احمد ابن -
 ، البحر المحیط، بیروت: دار الفکر. ق)۱۴۲۰(ابوحیان، محمد بن یوسف  -
 ، تهذیب اللغه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.م)۲۰۱۰(الازهری، محمد بن احمد  -
 ، صحاح اللغه، بیروت: دار العلم. ق)۱۴۰۷(الجوهری، اسماعیل بن حماد  -
 ، قم: بیدار.الأثر یهفاک، ) ۱۴۰۱(خزاز رازی، علی بن محمد  -
 .ی اء آثار الإمام الخوئ یإح همؤسسالامام الخوئی، قم:  ه ، موسوع ق) ۱۴۱۳(الخوئی، ابوالقاسم  -
 ، منطق الملخص، تهران: دانشگاه امام صادق. )۱۳۸۱(الرازی، فخرالدین  -
 الشمسیه، قم: بیدار. هفی شرح الرسال ه، تحریر القواعد المنطقی)۱۳۸۴(الدین الرازی، قطب -
 دانشگاه تهران.، لوامع الأسرار فی شرح مطالع الأنوار، تهران: )۱۳۹۳(الدین الرازی، قطب -
 المصریه.  ه، مختار الصحاح، بیروت: المکتبق)۱۴۲۰(بکر الرازی، محمد بن ابی  -
 ، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دار الشامیه.ق) ۱۴۱۲(الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد   -
 . ر یبکریه، تهران: امی، انوار جل)۱۳۷۱( عبدالله، یزنوز -
   .مت و فلسفهکسسه پژوهشی حؤه، تهران: می، لمعات اله)۱۳۸۱( عبدالله، یزنوز -
 ، مفتاح العلوم، بیروت: دار الکتب العلمیه.تا)(بی وسف بن محمدیالسکاکی،  -
 ، الاتقان، بیروت: دار الکتاب العربی.ق)۱۴۲۱(بکر السیوطی، عبدالرحمن بن ابی  -
 العلمیه.، السراج المنیر، بیروت: دار الکتب ق)۱۴۲۵(الدین ابراهیم الشربینی، شمس -
 النشر الاسلامی. ه، التبیان، قم: موسسق)۱۴۱۳(الشیخ الطوسی، محمد بن حسن  -
 . ی الله الصدر العلمیهآ د یمجمع الشهالوثقی، قم:  ه ، بحوث فی شرح العروق)۱۴۰۸(الصدر، محمدباقر  -
 ، التوحید، قم: دفتر انتشارات اسلامی.)۱۳۹۸(الصدوق، محمد بن بابویه  -
 ، المیزان، قم: اسماعیلیان.)۱۳۷۱(الطباطبائی، محمدحسین  -
 .ی النشر الإسلام ه مؤسسالحکمه، قم:   ه، نهایق)۱۴۱۶(الطباطبائی، محمدحسین  -
 ، الإحتجاج، مشهد: نشر مرتضی.ق)۱۴۰۳(الطبرسی، علی بن احمد  -

vanoonan
اگر سال نشر قمری مراد است، شناسه «ق» افزوده شود
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 الاعلمی للمطبوعات. ه ، مجمع البیان، بیروت: موسسق) ۱۴۱۵(الطبرسی، فضل بن حسن  -
 ، مجمع البحرین، تهران: مرتضوی. ) ۱۳۷۵(الطریحی، فخرالدین  -
 ، شرح الاشارات و التنبیهات، قم: نشر البلاغه. )۱۳۷۵(الطوسی، خواجه نصیرالدین  -
 یی، تهران: سمت.به نظام حکمت صدرا  یدرآمد، ) ۱۳۸۸(عبودیت، عبدالرسول  -
 یه.للدراسات الاسلام ی المرکز العالمالحکمه، قم:  ه، وعای) ۱۳۸۲(عشاقی، حسین  -
 الواعظین، قم: انتشارات رضی. ه ، روض) ۱۳۷۵(الفتّال النیشابوری، محمد بن احمد  -
 ، القاموس المحیط، بیروت: دار الجیل. م)۱۹۹۵(الفیروزآبادی، محمد بن یعقوب  -
 المنیر، قم: دار الهجره. ح، المصباتا)(بیالفیومی، احمد بن محمد  -
 ، تفسیر القمی، قم: دار الکتاب. ق)۱۴۰۴( میقمی، علی بن ابراهال -
 ه. یالعرب  ه، مشکل اعراب القرآن، دمشق: مجمع اللغم)۱۹۷۴(القیسی، مکی بن حموش   -
 ، الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه.ق)۱۴۰۷(الکلینی، محمد بن یعقوب  -
  .تهران: اطلاعاتمجموعه مصنفات، ، ) ۱۳۷۸(ی عل ، ی مدرس تهران -
 .طالبالامام علی بن ابی  ه، الامثل، قم: مدرس )۱۳۷۹(المکارم، ناصر  -
 ، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.)۱۳۸۵(مکارم، ناصر  -
 مت.ک، مجموعه رسائل فلسفی، تهران: ح) ۱۳۷۵(ملاصدرا، صدرالدین محمد  -
 مت و فلسفه. کات، تهران: انجمن حی ، اسرار الآ)۱۳۶۰(ملاصدرا، صدرالدین محمد  -
ه، تهران:  یفی الفنون المنطق  ه ین مشتمل بر اللمعات المشرق یمنطق نو،  ) ۱۳۶۲(ملاصدرا، صدرالدین محمد   -

گاه.  آ
 ، المشاعر، تهران: طهوری.«الف»)۱۳۶۳(ملاصدرا، صدرالدین محمد  -
 قات فرهنگی. یمطالعات و تحق، مفاتیح الغیب، تهران: مؤسسه «ب»)۱۳۶۳(ملاصدرا، صدرالدین محمد  -
 ، تفسیر القرآن الکریم، قم: بیدار.) ۱۳۶۶(ملاصدرا، صدرالدین محمد  -
 قات فرهنگی. ی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقی افک، شرح اصول ال) ۱۳۸۳(ملاصدرا، صدرالدین محمد  -
 مت صدرا.کاد حی، المظاهر الالهیه، تهران: بن) ۱۳۸۷(ملاصدرا، صدرالدین محمد  -
 . اء التراثیدار اح :روت ی، بهیالمتعال همک، الحم)۱۹۸۱( محمد نی ملاصدرا، صدرالد  -
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